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 سردبير يادداشت

تقسيمبندي مکاتب فلسفي  امروزه آگاهي محصلان و پژوهشگران فلسفه دربارۀ  
یي  اندازه هاي تحقيق مختص به هر یک، بهیي« و »تحليلي«، و شيوه غرب به »قاره 

است که در مواجهه با هر پدیده و پرسش جدید، بيدرنگ همين دو رهيافت، خود را  
پدیده تبيين  و  فهم  در  سومي  راه  گویا  و  ميکند  تحميل  ممکن  پاسخ  هر  و بر  ها 

این تقسيمبندي حاصل  نيست که  تردیدي  ندارد.  فلسفي معاصر وجود  موضوعات 
هاي مختلف  ميلادي، در عرصه   ةچالشهایي است که آدمي، بویژه از اوایل قرن گذشت

وپنجه نرم کرده و اکنون نيز با صورتهایي  اجتماعي، سياسي و فرهنگي با آن دست
مشربهاي فلسفي     تر از گذشته، با آنها مواجه است. بيراه نيست که تقسيمبنديپيچيده

 به »جدید« و »معاصر« نيز با همين پيشينه قابل توجيه باشد.
اما اکنون، با گذشت بيش از یک قرن از تجربة فلسفة معاصر، آیا لازم است در 

ت یاد شده،  پيامدهاي دو رهيافت  و  موقعيت  أنتایج  در  بپرسيم  و  ملي صورت گيرد 
امروز، چه  تبيين چالشهاي فراگير  کنوني و شرایط عالم معاصر، و در حلّ و حتي 

یي را ميتوان از آنها فراگرفت و چه مددي را خواهند رساند؟ البته که  درس و آموزه 
فلسفه چيزي جز دعوت به تفکر نيست و ازاینرو، کسي از این دانش، حل و دفع و 
انتظار ندارد، ولي قدر مسلم، فهم  رفع مشکلات و بحرانهاي رو به تزاید آدمي را 

ست و حتي گزاف نيست که گفته  بنيادها و مبادي موقعيتهاي بشري بر عهدۀ فلسفه ا
 حضور واقعي فلسفه از بروز بسياري از بحرانها جلوگيري ميکند.  شود

و       تکنيک  بپشتوانة  نابرابري،  و  و جنگ  معاصر، خشونت  در جهان  و  امروز 
کشي و محو کامل یک ملت پيش رفته عام و نسلسلاحهاي رنگارنگ، تا حدّ قتل

است و براي نمونه، همگان شاهد پاک شدن ملتي مظلوم و بيدفاع بنام »غزه« از 
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نقشة جغرافيایي جهان، بدست جمعيتي قليل اما متجاوز و آدمکش، هستند و هيچ 
یي جز مقاومت همين ملت، نيست که به این جنایت و تجاوز آشکار، نيروي بازدارنده

پردازان  پایان دهد. باید پرسيد در چنين موقعيتي چه کاري از دست نظریه و نظریه
یي پيش روي بشر و نهادها و سازمانهاي عریض علوم انساني ساخته است؟ چه آینده

اند، قرار دارد؟ اکنون بنظر و طویل حقوقي که براي حمایت از همين بشر پدید آمده
قاره  و  تحليلي  مانند  رهيافتهایي  بر سر  نزاع  و  ميرسد بجاي  به سرآغازها  باید  یي، 

صلح و    ها بازگردیم و ببينيم چرا اندوختة دانشي بشر نتوانسته است برايسرچشمه 
د؟ آیا در محاسبات و تحليلهاي خود، انجام دهآرامش، و برابري و امنيت او کاري  

 هاي خود تجدید نظر کند؟چيزي را از قلم انداخته و باید در مفروضات و انگاشته 
شاید چندان دور نباشد که آگاهي و هشياري نسبت به این امر و ضرورت       

شناسانه، برغم حجم عظيم آن، واقع شود و از پس آن،  بازخواني مفروضات انسان 

 صورتي متفاوت با هيئت معرفتي متداول، ظاهر گردد.
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